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چکیده
طراحی ســنتی، هنر طراحی نقوش اســلیمی و ختایی بــر روی قوس های حلزونی و افشــان بر اســاس تعادل و 
انرژی بصری اســت. در این نقوش، دو وجه صورت و معنا جایگاهی توامان دارند کــه از این منظر، می توان آن ها 
را هم چون واژگانی در نظر گرفت که با هدف روایت مندی در محورهای هم نشــینی و جانشینیِ معناداری حضور 
یافته اند. توجه بر بُعد معنایی نقوش، ترفیع جایگاه آن ها را از صور تزیینی به صور روایت مند و معناآفرین موجب 
می گردد که مغفول ماندن این مهم در بستر پژوهشیِ هنر طراحی ســنتی ایران بر ضرورت بررسی آن می افزاید. 
شــناخت و تحلیل این ویژگی به اتخاذ رویکردی منطبق با مباحث تحلیل روایت هم چــون رمزگان روایی رولان 
بارت منوط می شــود که بر مبنای روابط شبکه ای رمزگان های هرمنوتیک، کنشــی، معنایی، نمادین و فرهنگی 
محوریت یافته اســت. از همین رو، مقاله  حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به مطالعه  موردیِ هنر طراحی سنتی 
در فرش »بشــریت« می پردازد و عناصر بصری آن را از منظر روایت مندی، با طرح این پرســش که: رهیافت های 
معنازایانه نقوش در روایت فرش»بشــریت« بر اســاس رمزگان روایی بارت کدامند؟ مــورد مطالعه قرار می دهد. 
توجه بر روابط معناآفرین عناصر بصری حاکی از آن اســت که نقوش اســلیمی و ختایی با خاستگاه معناییِ ایران 
باستان و باورهای اســامی به بازنمایی داســتان آفرینش از هبوط تا زایش و تداوم نسل بشریت پرداخته اند. در 
این راســتا، پیکر های مرد، زن و کودک در پیوند با یک دیگر از ســویی و در ارتباط با نقوش حیوانی از سویی دیگر 
بر مواردی هم چون کنش محافظت، کمال یافتگی و نمادپردازی های جنسیتی که در مولفه های اصلی بشریت و 

تداوم نسل به اشتراک رسیده اند، اشاره دارند.

واژه های کلیدی: طراحی سنتی، عیسی بهادری، فرش بشریت، روایت مندی، رمزگان روایی بارت.  
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طراحی ســنتی، هنری اســت که در آن نقوش ختایی 
و اســلیمی بــر روی بندهایــی حلزونی و گاه، افشــان 
جانمایــی و طراحی می شــوند. در این راســتا، اتخاذ 
رویکردی متمایــز در امر طراحی به توجهی دو ســویه 
بر صورت و محتوا منــوط می گردد کــه به موجب آن از 
صــورتِ عــاری از محتوا و محتــوایِ صریــح و تک لایه 
پرهیز خواهد شــد. به عبارتی، طــراح در روند گزینش 
و طراحــی نقــوش گام مضاعفــی برمــی دارد و نقوش 
را از جنبــهِ تزیینــی بــه ویژگــی روایت منــدی ارتقــا 
می بخشــد. در ایــن مســیر، بازآفرینــی مفاهیمی با 
خاستگاه فرهنگی می تواند نقوشــی با گسترهِ معنایی 
وســیعی را رقم زند. تبییــن این گســتره در مطالعات 
موردی هم چون طراحی ســنتیِ فرش »بشــریت« اثر 
عیســی بهادری، نیازمند رویکردی منطبق با مباحث 
تحلیل روایــت هم چون رمــزگان روایــی رولان بارت 
اســت. در این رویکــرد، رمزگان ها بر مبنــای معنایی 
که در محورهای هم نشینی و جانشــینی  می آفرینند، 
به ترتیب رمزگان هرمنوتیک، کنشی، معنایی، نمادین 
و فرهنگی را دربر می گیرند. حضور رمزگان ها، متن ها 
را بــه خانه هایی شــبیه می کنند کــه با توجه بــه آن ها 
می تــوان چندظرفیتی بودن و برگشــت پذیری متن را 
دریافت کرد. این ویژگی مهم در متن های نویسا -که در 
کنشی فعالانه نسبت به متن های خوانا، روایت آفرینی 
می کننــد- مشــهودتر اســت )Barthes,1990: 20(. در 
واقع، »رمزگان ها، پاره های بســیار آن چیزی هستند 
که از پیش خوانده شــده، نگریسته شــده، انجام شــده 
و تجربه شــده بوده اســت؛ رمــزگان احیــای همان از 
 Barthes,1990: پیشــی ها اســت« )پین، 1382: 121؛
75(. ترجمــهِ بصری ایــن »از پیشــی ها« هــدف مقاله  

حاضــر در بررســی طراحی ســنتی فرش»بشــریت« 
اســت. نکتــه حایــز اهمیــت در ایــن حــوزه ، کمبود 
پژوهش هایی اســت که رمزگان روایــی را در هنرهای 
تجســمی به طور اعــم و در هنر طراحی ســنتی به طور 
اخص مــورد توجه قرار داده انــد. از همین رو، پژوهش 
حاضر با نظر به این ضرورت، نمونــه ای از هنر طراحی 
ســنتی ایران را از منظر رمــزگان روایی و بــا طرح این 
پرســش که، رهیافت های معنازایانه نقوش در روایت 
فرش»بشریت« بر اساس رمزگان روایی بارت کدامند؟ 

مورد مداقه و بررسی قرار می دهد.

روش پژوهش
در پژوهش حاضــر، اطاعات گردآوری شــده از منابع 
کتابخانه ای بــا روش توصیفی- تحلیلی مورد بررســی 
قرار می گیرنــد. در ایــن راســتا، فرش »بشــریت« در 
محــدودهِ یک نظــام تصویــری کلــی، نقطــه  ماقات 
دو روایت از بشــریت با خاســتگاه اســاطیری و دینی 
اســت. ترجمان بصری آن ها در بطن نقــوش زمینه به 
هم حضــوری رســیده اند و نقوش در راســتای رمزگان 
روایی از بســط مفهومــی مطلوبی برخوردار اســت. از 
همین رو، بــا محوریت پژوهش های کیفی و بر اســاس 
روش نمونه گیــری امر مطلــوب که پدیدهِ مــورد نظر را 
به میزان فراوان نشــان می دهد، فرش بشریت از میان 

سایر آثار عیسی بهادری انتخاب شد.
 

پیشینه پژوهش
پیش پژوهش هــای اخیر بــا محوریت رمــزگان روایی 
بارت در دو گروه غیر تجســمی و تجســمی مورد توجه 
قرار گرفتند. در گروه اول، با نظر به گستردگی موضوعی 
می توان بــه مقالــه  »بررســی و تحلیل شــاخصه های 
تعلیمی قابوس نامه در ارتباط بــا روابط والدین- فرزند 
بر اســاس نظریهِ رمزگان های پنج گانــهِ رولان بارت«، 
از حق طلب و همکاران )1401( اشــاره کرد که ماحصل 
بررســی ها به بازنمایی زوایای مبهم روایت تعلیمی در 
راستای تبیین نظام دلالتی اخاق بنیاد عنصرالمعالی 
منتــج گشــت. امــا گــروه دوم، از حداقــل پژوهش ها 
برخــوردار اســت؛ نظیــر مقالــه  »معنایابــی رمزگان 
فرهنگی رولان بــارت در متنی ســقاخانه ای از منصور 
قندریز، چاپ دستی: لینولئوم« از حرمتی و همکاران 
)1399(، که بر وجود معانی عمــده ای از قبیل عروج به 
عالم اعا و مرگ در ســاحت متنوع زنانه اشاره می کند. 
ربیــع زاده و همــکاران )1399(، در مقالــه  »بررســی 
معنا در ســوره یوســف و نمود آن در نگاره های ایرانی 
با رویکــرد دلالت های صریــح و ضمنی« بــا محوریت 
رمــزگان معنایی به هم ســویی رمزگان های تجســمی 
با معانی در جهت تفســیر آیات قرآنی اشــاره کرده اند. 
در خصوص طراحی فرش »بشــریت« بــا عدم پژوهش 
مواجه هســتیم کــه بــر مبنای ایــن مهــم و هم چنین 
کمبود مباحــث مطالعاتی در خصوص رمــزگان روایی 
بارت و آثار تجســمی، پژوهش حاضر بــا هدف تبیین 
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ماهیت روایی و معنازایی در بستر طراحی سنتی فرش 
»بشریت« انجام خواهد گرفت.

روایت: برآیندی از نویسنده، معنا و خواننده
بــارت در بررســی های تحلیلــی خــود از روایت هــا، 
هم چنان که در کتاب اس/زد بیان می کند، بر تفاوت ها 
متمرکــز می شــود. در ایــن رویکــرد، او متــن را نه بر 
اســاس فردیت، بلکه بر اســاس عملکرد خود بازیابی 
می کند و توســط تمایزها، متن را انســجام  می بخشد 
)Barthes, 1990:3(. بر این اساس، روایت یک معنای از 

پیش تعیین شده و یا حاصل جمع ســاده ای از گزاره ها 
نیست )بارت، 1392: 16(. بلکه ســاختاری شبکه ای 
و درهم تنیده  از کدهای پنج گانه اســت. فهم این کدها 
ملزم به شــناخت تعریفی اســت که بارت به طــور ویژه 
از نویســنده و خواننده روایت ارایه می دهد. او اشــاره 
می کند که باید شــجاعت بیان باشکوه چیزهای بدیهی 
را داشته باشــیم و در جایی که، همه ساح های برابر و 
معمولی دارند، درخشــش سخت تر اســت. در واقع، 
این قاعدهِ  تمام هنرها اســت که بدون حذف مفاهیم و 
پندارِ میانه توصیف نمی شــوند و هیچ اثر هنری بدون 
نمایــش خطــوط واقعــیِ شــکل به صــورت کوچک تر 
وجــود نــدارد )Barthes, 1982: 17(؛ خطــوط کوچکــی 
که اگرچه بر اســاس شــکل واقعی طراحی  می شــوند، 
اما جوهــری هنری با حــذف عناصر بصــری معمول و 
از طریــق دیگرگونــه تصویرکردن ســبب تمایــز آن ها 
می گردد. در این راستا، بارت به دو گروه از نویسندگان 
قایل است: کســانی که چیزی را می نویسند و نویسندهِ 
واقعی کــه امر نوشــتن را نه یــک فعل، بلکــه هم چون 
میلی درونی به  انجام می رســاند. این معنای غیرقابل 
انتقال از فعل »نوشــتن« بــارت نه تنها منبع ســعادت 
نویسنده، بلکه مدل آزادی اســت )Barthes, 1982: 22(؛ 
و بــارت نیز خود را نویســنده ای آفریننده می دانســت 
که محصولــی تولیدی را بررســی نمی کنــد؛ بلکه خود 
چیزی تولیــد می کند )احمــدی، 1370: 212-211(. 
به موازات این تعریــف، متن و تحلیــل آن نیز نیازمند 
رویکــردی فعالانه  اســت و بــارت در »نظریــه  متن« با 
تاکید بر اصــل معنا توضیح می دهد کــه، »اگر اصطاح 
دلالت یا معنادهی 1  به برداشت مقبول از نشانه 2  اشاره 
دارد، معنازایی 3  به معنایی اشــاره دارد که باید توسط 

خواننده خلق شــود« )آلــن، 1394: 132(. به موجب 
این امر، متن و برداشت های معنایی، فزونی می یابد، 
چراکه هر متنی بنابــر خوانندهِ خود و جهــان فکری او 
به زایــشِ معنا خواهــد پرداخت. اما نکتهِ بســیار مهم 
در این تعریــف، چگونگی عملکرد متــن در مواجهه با 
مخاطب اســت که به دو نوع متن منجر می شود: »متن 
نوشتنی که خواننده را به خالق نوشــتاری دیگر مبدل 
می کند؛ متن خواندنی که خواننــده را بی کار، بی کنش 
و نامنعطف می ســازد« )پیــن، 1382: 115(. مجموعِ 
اشارات فوق، این گونه بیان می شــود که اگرچه واژگان 
برای نوشتن در نزد تمام نویســندگان به طور یک سان 
حاضرند، اما آنچه که ســبب درخشــش می شود نحوهِ 
ادای این واژگان در متن روایت اســت. نویسنده ای که 
نوشــتن را در ســیطره  اشــتیاق به پیش می برد، متنی 
معنازا می آفریند که مخاطب آن نیز خواننده ای نویسا 
می شود که در مرز خواندن و نوشــتن به نوشتن دوباره 

متن در حین عمل خواندن می پردازد.

رمزگان روایی: روایت آفرین و روایت بخش
بر مبنای مباحث فــوق، روایت حاصــل از متن معنازا 
را می تــوان توســط رمزگان روایــی مــورد تحلیل قرار 
داد. ایــن رمزگان منقســم بر پنــج نوع هســتند که در 
اغلب موارد، به طور هم زمان شــنیده می شــوند و یک 
کیفیت منســجم و چندصدایی را به متن می بخشند. 
اما نکته  مهم در ایــن تجمیع بر عملکرد رمزها اشــاره 
دارد که، »ســه رمز معنایی، فرهنگــی و نمادین روابط 
قابل تغییــر و برگشــت پذیری را خــارج از محدودیت 
زمانــی فراهــم می کننــد و دو رمــز هرمنوتیکــی و 
کنشــی روابطی برگشــت ناپذیر را تحمیــل می کنند« 
)Barthes,1990: 30(. در واقــع، رمــزگان هرمنوتیکــی 

و کنشــی موجب آفریده شــدن روایت می شــوند و سه 
رمزگان دیگر، خواننده را از سلســله حــوادث و منطق 
روایی متن فراتر می برد )آلــن، 1394: 136-137(. بر 
این اســاس، رمز های هرمنوتیک و کنشــی در روایت 
از رابطهِ افقــی و یا هم نشــینی برخوردارند و ســه رمز 
دیگــر، روابــط عمــودی و جانشــینی را دارا هســتند 
)Wiseman,1989:100(. آن چه کــه در ایــن میــان قابل 

تامل می شود، شــکل گیری روایت در بستری از روابط 
هم نشــینی و جانشــینی تجمیع یافته از ایــن پنج رمز 
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است؛ به گونه ای که سه رمز معنایی، نمادین و فرهنگی 
که بیش تــر عهــده دار معنــای روایت هســتند، بدون 
رمزگان هرمنوتیک و کنشی، خود نیز بی معنا خواهند 
بود؛ زیرا ایــن دو رمز هســتند که با آفرینــش روایت، 
معنا را نیز متضمن می شــوند. معنا نیــز با حضور خود 
به روایت بخشــی می پردازد؛ یعنی متن روایی را -که از 
آمیختگــی معما ها و کنش ها ایجاد شــده- به خصیصه 
روایی پیوند می دهد؛ خصیصــه ای که خواننده را فعال 
می کند و در حیــن روایت خوانی بــه روایت آفرینی نیز 
می پردازد. از همین رو، رمزگان روایی با عملکردی دو 
سویه روایت آفرینی و روایت بخشی را توامان به ارمغان 

می آورند که به قرار زیر است:

رمزگان هرمنوتیک4 رمزگانی معماگون است که . 	
 .)Scholes, 1985: 154( سوال ها را موجب می شــود
این رمزگان، اساساً، ســاختاری کنشی دارد. زیرا 
بــا پیشــروی اجتناب ناپذیر زبان بــا مجموعه ای 
ســازمان یافته از توقف هــا مخالف اســت. از این 
حیث، در جریان گفتمان هــا تاخیرهایی را نظیر 
موانع، توقف هــا و انحراف ها ایجــاد می کند. این 
تاخیرها در فضای درنگینِ میان ســوال و پاســخ 
ســکنی یافته اند که می توان عامت آن را سکوت 
یا خاموشــی نامیــد؛ شــکلی باغی کــه جمله را 
منقطــع و معلــق می کنــد و آن را کنــار می گذارد 
ایــن  »کارکــرد  واقــع،  در   .)Barthes,1990: 75(

رمزگان، تبییــن گونه گون یک پرســش، پاســخ 
آن و انــواع رخدادهای تصادفی اســت که با آن ها 
می تــوان پرســش را مطرح کــرده یا پاســخ آن را 
به تعویق انداخت یا حتی معمایی مطرح کرد و راه 
 Barthes, حل آن را نشان داد« )آلن، 1394: 137؛

.)1990: 17

رمزگان کنشی 5  در محــور هم نشینی بر کنش ها . 	
توجــه دارد. در واقــع، »ایــن کد، نشــانه هایی از 
اقدامات را ارایــه می دهــد« )Barry, 2009: 49(؛ و 
در بســیاری جهات با همان سطح کنش ها مطابق 
است )آلن، 1394: 137(. از منظر بارت، رمزگان 
کنشــی »نتیجهِ انباشــت و دســته بندی جزییات 
وقایع در داستان به وســیله  خواننده است« )پین، 
1382: 120( کــه بــر اســاس تاثیــرات کنش ها، 
 Barthes,1990:( دسته بندی و نام گذاری می شوند

75(. در این راستا، می توان نقش فعالی را که بارت 

برای خواننده در نظر گرفته بود، متذکر شد که کار 
تمام شده  نویسنده را دوباره در مسیر آفریده شدن 

قرار می دهد. 

رمزگان معنایی6   دال هایی غنــی از دلالت های . 	
ضمنــی هســتند کــه از نشــانه های شــنوایی و 
دیــداری برخــوردار نیســتند؛ بلکه نشــانه های 
آن هــا، دال بــر ویژگی هــا و صفــات خودشــان 
اســت )Wiseman,1989:100(. ایــن رمــزگان بــه 
موضــوع مرتبط اســت و زمانی که، حــول یک نامِ 
خاص ســازمان دهی می شــود، یک شخصیت را 
تشــکیل می دهــد )Barry, 2009: 49(؛ کــه بر وجهِ 
»خصوصیت« شــخصیت ها و کنش ها توجه دارد 
)آلــن، 1394: 137(. نکته  مهــم در این رمزگان، 
جایگاه ویژه  دلالت های ضمنی و توجه بر عملکرد 
آن در نســبت بــا دلالت هــای صریح اســت؛ زیرا 
دلالت های صریح در رمزگان کنشی و دلالت های 
ضمنی در رمزگان معنایی از عملکرد تاثیرگذاری 
برخوردار هســتند )مکاریک، 1393: 13(. توجه 
بر زمینه  ایفای نقش آن ها می تواند در شناســایی 

و تحلیل متن بر اساس آن ها موثر واقع شود.

رمــزگان نمادیــن7   یــک آنتی تــز اســت و . 	

بــرای  را  زمینــه  تناقض هــا،  متحدکــردن  بــا 
Wise�( دســاختار نمادین آنتی تــز فراهم می کنــ
رمــزگان  هم چــون  رمــز  ایــن   .)man,1989:100

معنایی به موضوع مرتبط اســت؛ اما در مقیاسی 
بزرگ تــر و همــراه بــا ابتدایی تریــن تضادهــا و 
قطبیت های دوتایی مانند مرد و زن، شــب و روز 
و غیره. این جفت هایِ دو قطبی، ســاختارهایی 
از عناصر متضــادی هســتند که ســاختارگرایان 
بــرای ســازمان دهی واقعیت بنیادی از ســویی و 
درک آن ها برای انســان از ســویی دیگــر، ایجاد 
کرده اند)Barry, 2009: 50( . شناخت این تقابل در 
صورتی که توسط خواننده محقق شود، درک او را 
از متن مرتفع و بســتر های دست یابی به تحلیل را 

نیز هموارتر می گرداند.

رمزگان فرهنگــی8   به عنــوان بخشــی از یک . 	
ایدئولــوژی، منشــای طبقاتــی خــود را بــه یک 
مرجع طبیعی تبدیــل می کند و قیــاس روایت را 
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بــا فرض های اصلی و پیشــین آن فراهــم می کند 
کــد  ایــن  همیــن رو،  از   .)Barthes,1990: 184(

ارجاعاتــی فراتــر از متــن را -که به عنــوان دانش 
Bar�( درایج در نظر گرفته می شــود- دربــر می گیر
ry, 2009: 49(. امــا نکتــه  مهم بــارت در خصوص 

رمــزگان فرهنگی بر ایــن نکته معطوف اســت که 
»همــه  رمزگان ها از یــک نظر فرهنگی هســتند؛ 
اما منظــور او از رمزگان های فرهنگــی در این جا، 
رمزگان هایی اســت که اســاس یک گفتمان را در 
مرجعیتی علمــی یا اخاقی اســتوار می کنند و از 
این رو، می توان این رمز گان را رمزگان های مرجع 
نیز نام نهاد« )آلن، 1394: 138( که در محورهای 

جانشینی روایت به ایفای نقش می پردازند.
در مجمــوع، رمزگان ها ماننــد آواهای بیــرون صحنه  
هســتند که اگرچه خاســتگاه آن ها هنگام تبدیل شان 
به نوشتار گم می شــود، اما در بســتر روایت در کنار هم 
قرار می گیرنــد و در تعامل باهم روایــت را می آفرینند. 
از همیــن رو، آوای حقیقت بــا رمــزگان هرمنوتیکی، 
آوای تجربه با رمزگان کنشــی، آوای شخص با رمزگان 
معنایــی، آوای نماد بــا رمــزگان نمادیــن و آوای علم 
 Barthes,1990:( با رمــزگان فرهنگــی مصــادف اســت
بینــش  مســیر،  ایــن  در   .)121  :1382 پیــن،  21؛ 

وحدت آفرین امــری ضروری اســت کــه بتواند ضمن 
شناســایی منفرد رمزگان ها، کارایــی و تاثرات آن ها را 
در تعامل با یک دیگر تشــخیص دهد و به تحلیل نسبتاً 

جامعی از روایت دست یابد.

طراحی سنتی و روایت مندی
با تبییــنِ ماهیــت روایــت در نــزد نویســنده، متن و 
مخاطــب، کــه برخــورداری از جوهــره  آفرینندگی و 
معنازایــی را در روابــط شــبکه ای از رمــزگان روایــی 
ممکــن می نمایــد، می توان نقــوش طراحی شــده در 
هنر طراحی ســنتی ایــران را نیز هم چــون واژگانی در 
نظر گرفت که برای روایت آفرینــی و معنازایی نیازمند 
هم نشــینی، جانشــینی و برقراری روابطی آمیخته از 
رمزگان روایی هســتند. طراحی ســنتی، هنر طراحی 
نقوش اســلیمی و ختایی9   اســت که اسلیمی هم چون 
طــرحِ درختــی تجریدیافته  به همراه ســاقه و شــاخه  
اســت و ختایی در هیبــتِ گل و بوته پیچــان در اطراف 
آن حضور دارد )آژنــد، 1393: 100(. ایــن نقوش، بر 

روی بندهایی حلزونی و گاه، افشــان بر اســاس وزن، 
تعادل و انرژی بصــری طراحی و جانمایی می شــوند. 
انتخاب نقوش بر مبنای عوامــل متعددی از جمله  نوع 
و بســتر کاربردی آن ها انجام می پذیرد که در این مسیر 
با نقش هایی هندســی، حیوانــی و انســانی نیز تلفیق 
می شــوند. مقصود از این امتزاج، حصول غایت در دو 
وجه تزیین و معناآفرینی اســت که نقــوش بتوانند در 
عین تزیین بودگی، کنش هایی معنادار را نیز به صورت 
صریح و ضمنی شــامل شــوند که روایت مندی یکی از 
زمینه های تحقــق این ویژگی اســت. در این راســتا، 
نقش مایه هــای کلیــدی در جایــگاه واژه هــای روایت 
قرار می گیرند کــه به تنهایــی معنادار نیســتند و برای 
معنادارشــدن »بایــد در یک جملــه ترکیــب« )بارت، 
1392: 17( شــوند. این واژه هایِ بصری بــا قرارگیریِ 
معنــادار بر روی بندهــای حلزونی هم چــون جماتی 
می شوند که از هم نشینی واژه ها در محور افقی حاصل 
شــده اند. به موجــب این امــر، نقــوش توزیع یافته در 
گســترهِ طرحِ کلی بــا یک دیگــر تعامل می یابنــد و در 
مواجه بــا یک دیگــر از معنایــی صریح و ضمنــی را در 
بطن طــرح کلی در قالــب روایت رقــم می زنند. تحقق 
این مهم در بســتر طراحی با گزینش محتوا و هم سویی 
آن با صورت در پیوند اســت و آن چه کــه در این میان، 
بیش تــر اهمیــت می یابد، توجــه بر گســتره  فرهنگی 
به عنــوان زادگاه مشــترک صــورت و محتوا اســت. از 
همین رو، پیونــد دو مولفه  معنازایــی و فرهنگ نگری 
را می تــوان به عنــوان یکــی از مبانی طراحــی ایرانی 
دانســت کــه شــکل و محتــوا توامان بــه آن بســتگی 
دارنــد و شــناخت طراحــی ســنتی ملزم به شــناخت 
اندیشه ها، آیین ها، باورها و فلســفه های سنتی است 
)حصــوری، 1385: 7(. بــه موجب این نــگاه، نقوش 
طراحی شده در نقش مایه های10   ترنج، شمسه، لچک 
و غیره، صورت هایی معنــادار خواهند بود که به روایتِ 
اســطوره ها، آیین ها، دین هــا و باورهای مــردم ایران 
می پردازند. ترفیع نقوش به اجزای روایت از ســویی و 
روابط تعاملی نقوش با یک دیگــر به منظور معنازایی از 
سویی دیگر، بر امکان تحلیل آن ها در روابط شبکه ای 
رمــزگان روایی می افزایــد که می توان طراحی ســنتیِ 
فرش »بشــریت« اثر عیســی بهادری را مصداقی از آن 

برشمارد.
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فرش »بشریت«

فرش »بشــریت« یکی از آثار عیســی بهادری است که 
بر مبنایِ الگوی 1/2 طراحی شــده اســت. او از جمله 
طراحان فرش اصفهان بود که بــه تلفیق نقوش ختایی 
و اســلیمی با مفاهیم عرفانــی و نمادیــن همت گمارد 
ایــن  طراحــی  در  و  )صوراســرافیل، 1371: 220(؛ 
فرش نیز با ترفیع نقوش گیاهی به پیکره های انســانی 
روایــت معنــادار در خصوص زایــش  و تداوم نســل را 
بازنمایــی کــرد. ایــن فــرش در ســال های متمادی، 
بازطراحی و بازبافی شــده و در مقاله  حاضر، نمونه ای 
که در سال های حیات هنرمند و تصدی او در هنرستان 
هنرهای زیبای اصفهان طراحی و بافته شده است، مد 

نظر قرار می گیرد )تصویر 1(.
تحلیل طراحی فرش »بشریت« از منظر رمزگان روایی 

در این قســمت از میان اجــزای اصلی متن و حاشــیه  
فرش، قســمت متن، تحلیل خواهد شد که مبنای این 
انتخــاب، محوریت موضوع بشــریت و روایت آفرینش 
از منظر رمزگان روایی اســت. این مهم بــر لزوم نقوش 
انســانی در ترجمان بصری این روایت تاکید می نماید 
و عدم وجود آن در حاشــیه فرش، که بــه نقوش پرنده 
مزین است، روند پژوهش را از تحلیل حاشیه مستثنی 

کرده است.

تصویــر2- نقش مایــه ترنــج، نقــوش ختایــی در هیبــت پیکره هــای 
مــرد، زن و کــودک )نگارنــدگان(.

ــرش بشــریت،  ــر1- ف تصوی
مــوزه  در  نگهداری شــده 
ــای  ــای زیب ــتان هنره هنرس
)صوراســرافیل،  اصفهــان 
.)217  :1371

تحلیل طراحی فرش »بشریت« از منظر رمزگان روایی 
در این قســمت از میان اجــزای اصلی متن و حاشــیه  
فرش، قســمت متن، تحلیل خواهد شد که مبنای این 
انتخــاب، محوریت موضوع بشــریت و روایت آفرینش 
از منظر رمزگان روایی اســت. این مهم بــر لزوم نقوش 

انســانی در ترجمان بصری این روایت تاکید می نماید 
و عدم وجود آن در حاشــیه فرش، که بــه نقوش پرنده 
مزین است، روند پژوهش را از تحلیل حاشیه مستثنی 

کرده است.
رمزگان هرمنوتیک: در این رمزگان، پرســش . 	

از کلیــت متن در شناســایی خوانه هــای خوانش 
در محــور هم نشــینی محوریــت دارد. در ایــن 
محــور، »مناســبات هم نشــینی زبان روشــنگر 
موقعیت نشــانه در یک نظم معنایی ویژه اســت« 
)احمدی،1370: 20 (؛ که دریافت آن در رمزگان 
هرمنوتیک با طرح سوال انجام می پذیرد. در این 
راســتا، مســایلی در زمینه  مفاهیم گنجانده شده 
در نقوش انســانیِ ترنــج و روابط معنــادارِ حاصل 
از جانمایــی نقــوش مــرد، زن و کــودک مطــرح 
می شــود که در پرداختن به آن ها، ابتدا، بر حضور 
پیکره های انســانی در بطن ترنج تمرکز می شود. 
در نقش مایــه  ترنــج، پیکره هــای انســانی مرد، 
زن و کــودک بــا نقوش ختایــی طراحی شــده اند 
)تصویــر2(؛ و از این حیــث، ارجاعی بر اندیشــه  
ایران باســتان و روایتی دیرین از منشــای گیاهی 
انسانِ اولیه دارند. بر مبنای باورهای اساطیری، 
کیومرث به عنوان انســان نخســتین، »به دســت 
اهریمن یا قوای شــر کشــته شــد، امــا نطفه اش 
در زمین فرو رفــت و از آن گیاه ریــواس بر آمد که 
به نخســتین زوج انســانی بــدل گشــت« )وارنر، 
1389: 26(. این نخســتین زوج انســانی، اولین 
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پدر و مادر بشــر به نام های »مشــی و مشــیانه« بودند 
کــه از آنها نژادهــای گوناگون و گونه هــای مختلف آدم 
پدید آمد )بهــار، 1376: 19(. در واقع، مرگ کیومرث 
»تضمین گــر بــاروری حیــات روی زمیــن اســت... 
آن جاکه نطفــه  کیومــرث زمیــن را بــارور می کند... 
چهل ســال بعد گیاهی می روید که به دو انســان، نر و 
ماده به نام مشی و مشــیانه بدل می شــود، آنان پدر و 
مادر بشــریت ا هســتند« )وارنــر، 1389: 267(؛ که با 
فرزندآوری خــود، آفرینش خــوب اورمــزد را فزونی 
دادنــد )هینلــز، 1391: 92(. بازنمایــی موضوعــی و 
تصویری این مهم در نام گزینیِ اثر، تحت عنوان فرش 
»بشریت« و طراحی نقش مایه ترنج تحقق یافته است. 
در قســمت لچک نیــز پیکره انســانی در بطــن نقوش 
اســلیمی مشــاهده می گردد که چرایی حضــور آن بر 
مبنای دیدگاه اسامی با امر هبوط در پیوند است. در 
قرآن کریم، داســتان هبوط با اغوای آدم و حوا توسط 
شــیطان و تناول آن ها از میــوه درخــت ممنوعه آغاز 
می شــود. آن ها پس از آگاهــی از گناه بــه ظلمی که بر 
نفس خود کردند، اقــرار می کنند )اعــراف: 23 -24(؛ 
اما خداوند به خروج از بهشــت فرمان می دهد و زمین 
بعد از بهشت، مسکن دوم بشــریت می شود. بر همین 
مبنا، امــرِ هبوط ســیری نزولــی از آســمان به جانب 
زمین است و مصداق تصویری آن را می توان در پیکره  
انسانی طراحی شده در لچک مشــاهده نمود )تصویر 
3(. او حالت رهاشــده ای دارد و در تناســب با گســتره  
متن، کوچک نمایی شــده است و 
موقعیت جدا افتــاده اش، او را در 
تعامل بــا هم نوعان خــود در ترنج 
نشــان نمی دهد. حس خسران و 
نزول شان به واســطهِ حالت پیکره 
و قرارگیــری دســت ها در بــالای 
ســر و زانو قابل دریافت اســت؛ و 
مهم تر آن که ایــن ویژگی  در پیوند 
با زمینه پر نقش ختایی که یادآور 
بهشت است، امر هبوط را بیش تر 
متضمن می شوند. در این راستا، 
توجه توامــان بر دو روایــت ایرانِ 
باســتان و اســامی در خصــوص 

ــانی  ــره  انس ــون پیک ــلیمی هم چ ــوش اس ــک، نق ــه لچ ــر3- نقش مای تصوی
ــدگان(. )نگارن

تصویـــر4- نقش خروس وکنـــش آن در تعامل بـــا نقش مایه ترنج 
)نگارندگان(.

آفرینش بشــر به ترتیب در نقش مایهِ ترنج و لچک 
از نــکات حایز اهمیــت طراحی فرش »بشــریت« 
اســت. نقوشِ ترنج و لچک، ضمــنِ روایت مندی 
از رابطه  مکملِ هم نشــینی نیز برخوردار هستند؛ 
به گونه ای که پیکره  لچک اگرچه از بهشــت هبوط 
یافته  اما هبوط او، رکن بشریت بوده و زایش نسل 

بشر را در ترنج رقم زده است. 
رمزگان کنشــی: در این رمزگان، معنای صریح . 	

و اولیه  متــن از توالی کنش های موجــود در متن 
حاصل می گردد و به این طریق، پتانســل موجود 
در عناصر شناسایی و تحلیل می شود. در قسمت 
زمینه  فــرش، زایش بندهــای حلزونــی از کاله  
پایین ترنج و از زیر دســت  پیکره  مرد شــروع شده 
اســت. بندهــا عاوه بر نقــوش ختایی بــه نقوش 
حیوانــی خــروس، حلــزون و پرنده  کوچــک نیز 
مزین هســتند که ضمــن بازنمایی یــک طبیعتِ 
آرمانی، در تعامــل با یک دیگر کنشــی معنادار را 
در جهت روایــت اصلی به  پیش می برنــد. در این 
راســتا، بیش ترین کنش گری متعلــق به خروس 
است )تصویر4(؛ که 8 بار و با سه موقعیت متفاوت 
پاییــن، میانــه و بــالایِ زمینــه دیده می شــود. 
خروسِ پایین، رو به ســمت حاشــیه  فرش دارد و 
از هم نوعان خود دور است که از این حیث، پیکره  
تنهایِ لچک را یادآور می شود. در قسمت میانه، 
6 خروس به صورت دوبه دو طراحی شده اند و تنها 

خروســی که قصد پرواز دارد در 
بالای زمینه حضور یافته است. 
بال هــای گشــوده  او از حرکت 
به ســمت کالــه بــالا حکایت 
می کند که هم چــون محافظی 
به جانب کودک در پرواز است. 
خــروس،  محافظــت  کنــش 
خاستگاهی اساطیری و دینی 
دارد و خــروس نیرویی محافظ 
و نگه دارنــده از شــر محســوب 
می شــود. »در بندهش روایت 
شــده اســت که خروس و سگ 
بــرای مبارزه بــا نفوذ دیــوان و 
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تصویـــر5- کالـــه  پاییـــن و پیکـــره  دو مـــرد تنومنـــد در حال 
محافظـــت از کلمـــه بشـــریت )نگارنـــدگان(.

تصویـــر6- ترنـــج، دو پیکـــره  زن، در حالت 
)نگارندگان(. نشـــاط  و  ســـرزندگی 

تصویر7- طراحی پیکر کودک توسط
 نقوش ختایی )نگارندگان(.

جادوگران آفریده شــده اند« )کریستنســن، 1377: 
274(؛ و خــروس، »حامــی و نگه دارنــده  زندگــی« 
)شــوالیه و گربران، 1382: 94( اســت؛ تا »همه جا را 
از نیروهای شــر حفظ کند« )کوپر، 1379: 130(. در 
باورهای اســامی نیز از پیامبــر )ص( نقل گردیده که 
»از نفرین و دشــنام دادن به خروس که شــما را برای 
نماز خبر می کند، احتراز کنید؛ این سخن به خروس 
بعد کیهانی می بخشــد« )شــوالیه و گربــران، 1382: 
95( و آن را یاری گــر نیروهای خیــر و محافظ روح ها 
از نیروهای شــر قرار می دهد. دیگــر کنش محافظت 
نیز، در قسمت کاله  پایین ترنج قابل مشاهده است. 
در این قسمت، پیکر ســتبر دو مرد دیده می شود که 
اگرچــه در حالت درازکش قــرار دارند، امــا هم چون 
محافظی با دســت های خود قســمت پایین کاله را 
-که کلمه  بشــریت در آن نقش بســته اســت- محکم 
گرفته انــد )تصویر 5(. در امتداد صعــودیِ پیکر مرد، 
پیکر زن همراه با خصایص زنانگی طراحی شده است 

)تصویر6(.

قامت کشــیده، دست برافراشــته و قوس های سرزنده 
در پیکره  زن به ترجمان بصریِ موثری از جایگاه بطنی 
زن در امر بــاروری و پروراندن فرزند می پــردازد. این 
طراحی با پنداشته های پیرامون زن از منظر اساطیری 
قرابــت بیش تــری می یابــد؛ »در اســطوره های ایران 
سامت جســمی زن به جهت توالد، تناســل و توانایی 
او در خانــه داری مــورد توجه بوده... و هر زن مســتور 
و پارســا بر زمین فرزنــد زاید و پرورد، شــادی و رامش 
بزرگی برای زمین است« )اجتهادی، 1382: 524/2(. 
توصیف بصری این شــادی و سامت جســمانی زن در 
بدنی آکنده از گل های ختایی و مهم تر از آن ها، طراحیِ 
دو گل شش پرِ شکفته در اندام مادرانه  زن، که در تمایز 
آشــکاری با پیکر مرد قرار دارد، محقــق می گردد. این 
ویژگی هــایِ طراحــی، به نوعــی کنش ســرزنده زن را 
مکمل کنش حفاظتــی مــرد در امر تداوم نســل بیان 

می کند.
رمزگان معنایی: در رمــزگان معنایی، معناهای . 	

دور متن کــه در لحظــه  اول دریافت نمی شــوند، 
مدنظر قرار می گیرنــد. در خصوص طراحی فرش 
»بشــریت«، خوانش اولیــه ای مطرح اســت که بر 
ســه مرحله  از حیات انســان توجه دارد. مســیر 
خوانش از ســرترنج و با نقش دو کــودک به عنوان 
منبعی از نیروهای تــازه جان گرفته و ادامه دهنده 
نسل بشریت آغاز می شــود )تصویر7(. در قسمت 
ترنــج، اوج عظمت زندگانی بشــر یعنی جوانی در 
پیکر  زنی بلند قامت به چشم می خورد. در قسمت 
ته ترنــج، دو قهرمــان داســتان در پیکــر مــردی 
تنومند طراحی شــده  که اکنون در انتهای مســیر 
زندگی خود، بر روی زمین خوابیده اند )کفشــدار 
طوسی، یوسفی و ســلطانی، 1388: 73(. در این 
خوانش، هر ســه پیکره فارغ از مباحث جنسیتی 
بلکــه از منظــر ماهیت انســانی و بر مبنای ســیر 
نزولی نیروهای انسانی در طول حیات مورد توجه 

بوده اند.
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و  جنســـیت  وجـــه  از  پیکره هـــا  بـــر  توجـــه 
مکمل بـــودن وظایف شـــان در امـــر تـــداوم نســـل 
ــای  ــاس روایت هـ ــر اسـ ــر را بـ ــی دیگـ ــر، خوانشـ بشـ
اســـاطیری »مشـــی و مشـــیانه« و اســـامی »آدم 
ایـــن  اســـاس  بـــر  می شـــود.  موجـــب  حـــوّا«  و 
روایت هـــا، مســـیر خوانـــش  بـــا ســـیر صعـــودی و 
ــود.  ــاز می شـ ــرد آغـ ــره  مـ ــا پیکـ ــن بـ ــه  پاییـ از کالـ
ــرد  ــر مـ ــی پیکـ ــی جانمایـ ــش، چرایـ ــن خوانـ در ایـ
در پاییـــن، زن در میانـــه و کـــودک در ســـرانجام و 
ــدی  ــن ترتیب بنـ ــل از ایـ ــای حاصـ ــن، معنـ هم چنیـ
ـــرار  ـــش ق ـــورد پرس ـــی م ـــزات جنس ـــت تمای ـــا محوری ب
می گیـــرد. در خصـــوص ایـــن توالـــی، می تـــوان بـــر 
ـــش  ـــورد آفرین ـــامی در م ـــث اس ـــت از مباح ـــه روای س
ـــه آدم در  ـــت اول، زمانی ک ـــود. در روای ـــه نم ـــوّا توج ح
خـــواب بـــود، نـــوری بـــر او می تابـــد و حـــوّا از یکـــی 
ــود.  ــده می شـ ــوی چـــپ آدم آفریـ ــای پهلـ از دنده هـ
در روایـــت دوم، خداونـــد حـــوّا را از بازمانـــده  گل آدم 
ــوّا  ــد حـ ــز، خداونـ ــوم نیـ ــد. در روایـــت سـ می آفرینـ
را از همـــه  وجـــود آدم آفریـــده و او را زوج آدم قـــرار 
می دهـــد )اجتهـــادی، 1382: 401/1(. مجمـــوع 
ــر  ــس مذکـ ــریت از جنـ ــاز بشـ ــر آغـ ــب بـ ــن مطالـ ایـ
اشـــاره دارد کـــه نمـــود بصـــری آن را می تـــوان در 
نقش ما یـــهِ ترنـــج بـــا جانمایـــی اولویـــت دارِ مـــرد 
به مثابـــهِ پیکـــر حضـــرت آدم در پاییـــنِ پیکـــر زن 
ــودن  ــای مکمل بـ ــه معنـ ــود. آن چه کـ ــاهده نمـ مشـ
ــر  ــی پیکـ ــا طراحـ ــد بـ ــی می بخشـ ــن توالـ ــه ایـ را بـ
افقـــی مـــرد و عمـــودی زن پیونـــد دارد. ایـــن دو 
ــری،  ــای بصـ ــر انرژی هـ ــری از منظـ ــت قرارگیـ حالـ
و  هســـتند  یک دیگـــر  مکمـــل 
به ترتیـــب بـــر آرامـــش و حرکـــت، 
ـــد.  ـــاره دارن ـــرزندگی اش ـــکون و س س
ــر  ــه بـ ــی کـ ــر دال هایـ ــه دیگـ از جملـ
رونـــد صعـــودی تاکیـــد می کنـــد، 
قوس هـــای  رویـــش  جهـــت 
حلزونـــی در زمینـــه  طـــرح کلـــی 
اســـت. رویـــش بنـــد از زیـــر دســـت 
آغـــاز می گـــردد )تصویـــر8(؛  آدم 
ضمنـــی  دلالتـــی  می توانـــد  کـــه 
بـــر کمال یافتگـــی بشـــر از پـــسِ 

ــرد  ــب م ــپیرال از جان ــودی اس ــت صع ــن و حرک ــه آغازی ــر8- نقط تصوی
ــدگان(. )نگارن

ـــت  ـــال اس ـــان آور کم ـــوط، ارمغ ـــد. هب ـــوط باش هب
ــت  ــروی و بازگشـ ــعادت اخـ ــه سـ ــیدن بـ ــه رسـ کـ
ــب  ــا طلـ ــت را بـ ــود در بهشـ ــکن اول خـ ــه مسـ بـ
ــود  ــن می شـ ــی متضمـ ــگاه الهـ ــرت از پیشـ مغفـ

.)205/1  :1374 )طباطبائـــی، 
ـــای . 	 ـــزاج نیروه ـــل امت ـــن: ماحص ـــزگان نمادی رم

ــه در رأس  ــت کـ ــدی اسـ ــرد و زن، فرزنـ ــل مـ مکمـ
ترنـــج قـــرار دارد. حالـــت قرارگیـــری، گل هـــای 
برگ مـــو در تـــن، رنـــگ  و آرایـــشِ مـــوی ســـر 
فرزنـــد، بیش تریـــن قرابـــت را بـــا پـــدر خـــود 
او  مذکـــر  جنســـیت  بـــر  می توانـــد  کـــه  دارد 
دلالـــت کنـــد )تصویـــر 9(. بن مایه هـــای فکـــری 
ایـــن تشـــابه را می تـــوان در دلالـــت ضمنـــیِ 
ــون  ــن متـ ــه در ایـ ــت. اگرچـ ــتی یافـ ــون زرتشـ متـ
ــدارد؛  ــی نـ ــر تفاوتـ ــر و دختـ ــح، زادن پسـ به تصریـ
امـــا کتاب هایـــی همچـــون دینکـــرد هشـــتم و 
مادیـــان هـــزار دادســـتان )اجتهـــادی، 1382: 
524/2(، بـــه ترجیـــح فرزنـــد پســـر بـــر دختـــر 
فرزنـــد  حیـــث،  ایـــن  از  داشـــته اند.  اشـــاره 
ــی  ــای برگ مویـ ــرترنج، گل هـ ــده در سـ طراحی شـ
را بـــر تـــن دارد کـــه رنـــگ آبـــیِ مرکـــز آن را از مـــادر 
ــرده  ــه ارث بـ ــدر بـ ــا را از پـ ــز گلبرگ هـ ــگ قرمـ و رنـ
ــز اصلـــی او از منظـــر جنســـیتی  ــا تمایـ اســـت. امـ
بـــا مـــادر  خـــود در حالـــت قرارگیـــری، آرایـــش 
مـــوی ســـر بـــا بـــرگ کنگـــره دار نارنجی رنـــگ، 
از ســـویی و پیکـــر عضلـــه ای و ســـتبر، از ســـویی 
دیگـــر، معنـــا می یابـــد کـــه او را بـــه نمـــادی از 
پـــدر یعنـــی مشـــی یـــا آدم نزدیـــک می کنـــد. 
ــا  ــن پیکر هـ ــده در تـ ــو طراحی شـ ــای برگ مـ گل هـ
نیـــز می توانـــد اشـــاره ای بـــر کام خداونـــد در 
خصـــوص فروریختـــن پوشـــش تـــن آدم و حـــوا 
ـــراف:  ـــد )اع ـــانى باش ـــاه و نافرم ـــکاب گن ـــد از ارت بع
22(. نمونـــه  تصویـــری ایـــن اشـــاره در نـــگاره  
»رانده شـــدن حضـــرت آدم و حـــوا از بهشـــت« در 
کتـــاب فال نامـــه مشـــاهده می شـــود )تصویـــر 
10(؛ کـــه برگ هـــای طراحی شـــده در پایین تنـــه  
گل  و  کنگـــره دار  برگ هـــای  به صـــورت  آن هـــا 
ــه کار  ــز بـ ــانی ترنـــج نیـ ــو در پیکرهـــای انسـ برگ مـ

ــت. ــه اسـ رفتـ
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تصویــر9- هماننــدی فرزنــد و پــدر از طریــق حالــت قرارگیــری و گزینــش 
ــدگان(. نقوش )نگارن

ــر انــدام آدم و حــوا. کتــاب فال نامــه، عصــر  تصویــر10- پوشــش بــرگ ب
 .)Farhad, 2009: 97( ــوی صف

تصویــر11- برابــری طــول و عــرض 
ــدگان(. ــته )نگارن ــت نشس ــدام در حال ان

ــزون  ــش حل ــر 12- نق تصوی
)نگارنــدگان(.

ــوان  ــک به عنـ ــره  لچـ ــوق، تک پیکـ ــوارد فـ ــار مـ در کنـ
نمـــادی دوســـویه، ارجاعـــی مســـتتر بـــر امـــر هبـــوط 
ــت  ــیتی و حالـ ــانه های جنسـ ــود نشـ ــدم وجـ دارد. عـ
ســـیال آن، یـــادآور شـــکل اولیـــه  و مایع گـــون نطفـــه 
اســـت. ایـــن ویژگـــی می توانـــد او را بـــر مبنـــای 
از  نمـــادی  بـــه  باســـتان  ایـــران  پنداشـــت های 
ــه  ــه  اولیـ ــوان نمونـ ــه به عنـ ــد کـ گیومـــرث تبدیـــل کنـ
انســـانی )آمـــوزگار، 1374: 45؛ کریستنســـن، 1377: 
43(، اشـــتراک ظاهـــر را میـــان انســـان ها، بـــدون 
ــود. گیومـــرث  ــیتی موجـــب می شـ تمایزهـــای جنسـ
»بالایـــش چهارنـــای بـــود و پهنایـــش درســـت برابـــر 
ــان  ــه شـــکل انسـ ــزد او را بـ ــا بالایـــش بـــود... اورمـ بـ
آفریـــد، بـــا قامتـــی بلنـــد چـــون مـــرد جـــوان پانـــزده 
ســـاله  درخشـــان« )کریستنســـن، 1377: 28(. بـــر 
ـــول  ـــا ط ـــی ب ـــرث اندام ـــور، گیوم ـــف مذک ـــای توصی مبن
و عـــرض برابـــر دارد و ایـــن خصیصـــه در طراحـــی 
تک پیکـــر لچـــک در حالـــت نشســـته و نـــه در حالـــت 
ایســـتاده قابـــل مشـــاهده اســـت )تصویـــر 11(. در 
ســـویه  دوم، ایـــن پیکـــر می توانـــد نمـــاد مشـــی و 
مشـــیانه نیـــز باشـــد. آن هـــا از نطفـــه  پالوده شـــده  
ــده اند و  ــی زاده شـ ــاه ریواسـ ــورت گیـ ــرث به صـ گیومـ

»به گونـــه ای کـــه دســـت آنـــان بـــر دوش شـــان11   بـــود 
و از نظـــر رشـــد و از جهـــت منظـــر به هـــم پیوســـته 
بودنـــد. هم بـــالا بودنـــد و چنـــان به هـــم پیوســـته 
بودنـــد کـــه پیـــدا نبـــود کـــه کـــدام نـــر و کـــدام مـــاده 
بـــود... بعـــد هـــر دو از صـــورت گیـــاه بـــه صـــورت 
انســـان درآمدنـــد« )همـــان: 23(. بازنمـــود ایـــن 
تشـــابه در دو پیکـــره  جـــدا افتـــاده از هـــم در قســـمت 
ـــا  ـــن دوری آن ه ـــه اهریم ـــردد ک ـــاهده می گ ـــک مش لچ
را موجـــب شـــده اســـت. او، آدم را بـــه ســـراندیب و 
حـــوّا را بـــه جـــدّه می انـــدازد و آن هـــا پـــس از زندگـــی 
ــه  ــاره بـ ــورا، دوبـ ــوزی اهـ ــا دلسـ ــج و ســـختی بـ در رنـ
یک دیگـــر مهربـــان می شـــوند و در کنـــار یک دیگـــر 
ــادی، 1382: 401/2 و 514(.  ــد )اجتهـ ــرار می گیرنـ قـ

اهمیـــت هویت هـــای مذکـــر و مونـــث در روایـــت 
بازنمایی شـــده  ترنـــج در زمینـــه  کلـــی اثـــر نیـــز 
بـــر روی  ایـــن قســـمت  مشـــاهده می گـــردد. در 
بندهـــای ختایـــی، دو موجـــود خـــروس و حلـــزون 
ــه پیوســـتی  ــر 12(؛ کـ ــز طراحـــی شـــده اند )تصویـ نیـ
معنـــادار و نمادیـــن را بـــا پیکرهـــای مـــرد و زن ترنـــج 
ــزی  ــانهِ حاصل خیـ ــزون نشـ ــوند. حلـ ــب می شـ موجـ
و تجدیـــد حیـــات و هم چنیـــن، به خاطـــر جنـــس، 
ــت  ــی اسـ ــاد جنسـ ــانه نمـ ــحاتش نشـ ــت و ترشـ حرکـ
)شـــوالیه و گربـــران 1382: 17-18(. اگرچـــه آن را 
بیش تـــر »مظهـــر دو جنســـی« می داننـــد )کوپـــر، 
ــتنی  ــه، آبسـ ــتن نطفـ ــاد بسـ ــا »نمـ 1379: 121(؛ امـ
و زایمـــان« )شـــوالیه و گربـــران، 1382: 18( نیـــز 
به شـــمار می آورنـــد؛ کـــه از ایـــن منظـــر بـــا جنســـیت 

می یابـــد.  بیش تـــری  قرابـــت  مونـــث 
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شـــباهت حلـــزون بـــا زمیـــن از وجـــه حاصل خیـــزی، 
پیونـــد آن را بـــا نقـــش مـــادر فزونـــی می دهـــد، 
می شـــوند؛  زاده  زمیـــن  از  موجـــودات  »تمامـــی 
ــد  ــن ماننـ ــت... و زمیـ ــادر اسـ ــن، زن و مـ ــرا زمیـ زیـ
ــوالیه و  ــت« )شـ ــش اسـ ــاروری و نوزایـ ــاد بـ ــادر نمـ مـ
گربـــران، 1382: 461 و 464(. در متـــون اســـاطیری 
ــوان  ــپندارمد به عنـ ــر سـ ــرث بـ ــورد گیومـ ــز، در مـ نیـ
نخســـتین مـــادر و ایـــزد مـــوکل زمیـــن اشـــاره شـــده 
اســـت )کریستن ســـن ، 1377: 35-40(. بنابرایـــن، در 
ــده  ــته شـ ــادر دانسـ ــوان مـ اســـطوره ها »زمیـــن به عنـ
ــادری زمیـــن و توانایـــی اش  ــه مـ ــاد بـ اســـت... اعتقـ
در بـــر دادن و بارگرفتـــن، الهـــهِ زمیـــن را تداعـــی 
می کنـــد« )اجتهـــادی، 1382: 509/2(.در قـــرآن 
ـــتزار  ـــما کش ـــان ش ـــه »زن ـــود ک ـــان می ش ـــز، بی ـــم نی کری
شـــمایند« )مومنـــون: 13(؛ و در تفســـیر آن اشـــاره 
می گـــردد »همان طـــور کـــه کشـــتزار بـــراى بقـــاى 
ـــانى  ـــوع انس ـــند، ن ـــان نباش ـــر زن ـــت... اگ ـــذر لازم اس ب
دوام نمى یابـــد، و نســـلش قطـــع مى شـــود؛ آرى 
ـــا  ـــان را تنه ـــدن انس ـــون و پدیدآم ـــبحان تک ـــداى س خ
در رحـــم مـــادران قـــرار داده اســـت« )طباطبائـــی، 
1374: 319/2(. بـــر مبنـــای مطالـــب فـــوق، حلـــزون 
طراحی شـــده در زمینـــه فـــرش بشـــریت، نمـــاد 
ــر  ــر پیکـ ــن بـ ــی نمادیـ ــه ارجاعـ ــت کـ ــادر اسـ زن و مـ
بازنمایی شـــده  مشـــیانه و یـــا حـــوا در ترنـــج دارد. 
ایـــن دریافـــت باحضـــور نقـــوش خـــروس کامـــل 
می گـــردد و حلـــزون، کـــه عمومـــا نمـــادی قمـــری 
ـــه  ـــروس ک ـــا خ ـــران، 1382: 17( ب ـــوالیه و گرب ـــت )ش اس
ـــای  ـــید، قدرت ه ـــادی از خورش ـــر دارد و نم ـــیت ن جنس
ــت  ــت اسـ ــوای ظلمـ ــا قـ ــف بـ ــی و مخالـ حیات بخشـ
)وارنـــر، 1389: 508(، مکمل هـــای مونـــث و مذکـــر 
همیـــن رو،  از  می شـــوند.  محســـوب  یک دیگـــر 
حضـــور نمادیـــن آن هـــا ماهیـــت ارجاعـــی بـــه اولیـــن 
ـــی  ـــج بازنمای ـــمت ترن ـــه قس ـــری دارد ک ـــادر بش ـــدر و م پ

ند. شـــده ا

رمـــزگان فرهنگـــی: بـــر مبنـــای آرای بـــارت . 	
هم چـــون  را  فرهنگـــی  رمـــزگان  می تـــوان 
بطنـــی تصـــور کـــرد کـــه رمزگان هـــای دیگـــر 
زاییـــده ای تحول یافتـــه از آن هســـتند. مصـــداق 
رمزگان هـــای  در  به روشـــنی  ســـخن،  ایـــن 
نمادیـــن  و  معنایـــی  کنشـــی،  هرمنوتیـــک، 
دریافت شـــده از طراحـــی فـــرش »بشـــریت« 
قابـــل اســـتنباط اســـت کـــه در تمـــام آن هـــا 
ــتان  ــران باسـ ــه های ایـ ــان اندیشـ ــور توامـ حضـ
و دیـــن اســـام مشـــهود بـــود. حرکـــت و حضـــور 
مـــوازی آن هـــا موقعیتـــی هم نشـــین و در برخـــی 
مـــوارد جانشـــین را بـــرای نقـــوش انســـانی و 
به موجـــب  مـــی آورد.  به ارمغـــان  حیوانـــی 
ایـــن امـــر، نقـــوش انســـانی مطابـــق بـــا روایـــت 
ــون  ــدند، همچـ ــم می شـ ــین هـ ــی، هم نشـ اصلـ
ـــم  ـــین ه ـــا جانش ـــوّا؛ ی ـــیانه، آدم و ح ـــی و مش مش
می شـــدند، ماننـــد نقـــوش حلـــزون و خـــروس، 
ــانی در  ــای انسـ ــی پیکره هـ ــین جنسـ ــه جانشـ کـ
ــر  ــا مهم تـ ــد. امـ ــن بودنـ ــی و نمادیـ ــور حیوانـ صـ
آن کـــه، هـــر دو اندیشـــه بـــر یـــک مفهـــوم اصلـــی 
-کـــه بنیـــان طـــرح کلـــیِ اثـــر را رقـــم زده اســـت- 
اســـتوار هســـتند و آن زوجیـــت اســـت. در آییـــن 
ــچ  ــه هیـ ــتی بـ ــن زرتشـ ــرد در دیـ ــت »تجـ زرتشـ
ــرد  ــرا تجـ ــی رود... زیـ ــمار نمـ ــوی به شـ روی تقـ
آفرینـــش خـــوب اورمـــزد را از افزایـــش بـــاز 
مـــی دارد« )هینلـــز، 1391: 92(. از همیـــن رو، 
از نطفـــه گیومـــرث، یـــک جفـــت مذکـــر و مونـــث 
ــت  ــت جفـ ــب هفـ ــان صاحـ ــد و »آنـ ــده شـ آفریـ
فرزنـــد توامـــان شـــدند، هـــر جفتـــی یـــک نـــر و 
ـــن، 1377: 25(.  ـــود« )کریستسن س ـــاده ب ـــک م ی
ایـــن اندیشـــه در باورهـــای اســـامی نیـــز تـــداوم 
دارد و خداونـــد اشـــاره می کنـــد: »از هـــر چیـــزی 

بـــرای  آفریدیـــم  جفـــت 
در  مطالعـــه  بـــا  این کـــه 
حقایـــق آفرینـــش متوجـــه 
ــات:  ــوید« )ذاریـ ــد شـ توحیـ
ــه  ــن آیـ ــای ایـ ــر مبنـ 49(. بـ
کـــه  می شـــود  اســـتنباط 
»مســـاله تزویـــج دِو چیـــز 

تصویر13- نقش گلدان در فضای منفی زمینه
)نگارندگان(.
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بـــا هـــم و پدیـــد آوردن چیـــز ســـوم، اختصـــاص بـــه 
انســـان و حیـــوان و نبـــات نـــدارد، بلکـــه [خداونـــد] 
... عالـــم را از دو موجـــود فاعـــل و منفعـــل درســـت 
کـــرده کـــه ایـــن دو بـــه منزلـــه نـــر و مـــاده حیـــوان و 
ــی، 1374: 129/17(.  ــد« )طباطبائـ ــان و نباتنـ انسـ
بـــر مبنـــای ایـــن اشـــاره، طـــراح بـــا در نظرگرفتـــن 
ـــی  ـــن بازنمای ـــرش، ضم ـــه  ف ـــرای زمین ـــوی 1/2 ب الگ
زوج هـــای مذکـــر و مونـــث در مفهـــوم مکمل بودگـــی 
آن هـــا در خلقـــتِ زوج پدیده هـــا، ســـبب تکثیـــر 
آن هـــا در نیمـــه  دوم زمینـــه شـــده کـــه بـــر زوجیـــت 
در زوجیـــت و یـــا زوجیـــت متکثـــر تاکیـــد دارد. 
ماحصـــل ایـــن تکثـــر، قابـــل تامـــل اســـت. فضـــای 
ـــی  ـــش گلدان ـــادر، نق ـــای دو م ـــان بازوه ـــی در می منف
را پدیـــدار می کنـــد کـــه تعریفـــی متفـــاوت از گلـــدان 
ارایـــه می دهـــد )تصویـــر 13(. به طـــور مســـلم، 
ــه در آن  ــت کـ ــا اسـ ــری گل هـ ــل قرارگیـ ــدان محـ گلـ
ســـاقه  گل در داخـــل و ســـر گل به ســـمت بیـــرون 
از همیـــن رو،  گلـــدان جـــا می گیـــرد.  بـــالای  و 
حرکـــت و نیرویـــی برون ریـــز ایجـــاد می شـــود. 
امـــا در گلـــدان حاضـــر، بندهـــای ختایـــی حرکتـــی 
بـــه ســـمت داخـــل دارنـــد و گل هـــا بـــه درون گلـــدان 
دلیـــل  بتـــوان  شـــاید  کـــه  شـــده اند  طراحـــی 
ایـــن مغایـــرت را در دلالـــت ضمنـــی آن جســـت. 
در واقـــع، عملکـــرد معکـــوس گلـــدان منجـــر بـــه 
ـــن  ـــت و از ای ـــده اس ـــز ش ـــی درون ری ـــع نیروهای تجمی
ــل  ــه محـ ــادر، کـ ــم مـ ــن و رحـ ــه بطـ ــر آن را بـ منظـ
امتـــزاج و شـــکل گیری نطفـــه اســـت، مشـــابه  قـــرار 

. هـــد می د

نتیجه
ـــه  ـــد ک ـــن می نمای ـــش چنی ـــن پژوه ـــل از ای ـــج حاص  نتای
عناصـــر بصـــری طراحی شـــده در فـــرش بشـــریت بـــه 
ـــتن  ـــن و آراس ـــی تزیی ـــود یعن ـــه  خ ـــرد اولی ـــوازات کارک م
ســـطح فـــرش، از نقطه نظـــر دو مولفـــهِ روایت منـــدی 
و معنازایـــی نیـــز مـــورد توجـــه قرارگرفتنـــد. در ایـــن 
راســـتا، نقـــوش ختایـــی و اســـلیمی در ســـاحت 
دوم خـــود، روایتـــی از فرهنـــگ ایـــران باســـتان و 
ــا و  ــد. گل هـ ــی می کننـ ــامی را بازنمایـ ــای اسـ باورهـ
برگ هـــا در نقش مایـــه ترنـــج، در کنـــار یک دیگـــر 
ـــودک  ـــرد، زن و ک ـــره  م ـــه پیک ـــر س ـــی ب ـــورت ضمن ـــه ص ب
ــن  ــی دیریـ ــج روایتـ ــای ترنـ ــد. پیکره هـ ــاره دارنـ اشـ
از آفرینـــش را بازگـــو می کننـــد کـــه در پیکره هـــای 
ــد.  ــت یافته انـ ــوّا محوریـ ــیانه و آدم و حـ ــی و مشـ مشـ
پیکره هایـــی متوالـــی کـــه هم بســـتگی آن هـــا آمـــدن 
مولـــود و تـــدوام نســـل بشـــر را بـــه ارمغـــان مـــی آورد. 
مرحلـــه  آغازیـــن ایـــن رونـــد، امـــر هبـــوط اســـت کـــه 
در تک پیکـــر لچـــک مشـــاهده می شـــود. مجمـــوع 
ــن  ــل تبییـ ــک قابـ ــزگان هرمنوتیـ ــوارد در رمـ ــن مـ ایـ
اســـت کـــه رمـــزگان کنشـــی را معنـــادار می ســـازد. در 
ایـــن رمـــزگان، پیکـــر مذکـــر در نقش مایـــه  ته ترنـــج، 
حفاظـــت از بشـــریت و تـــداوم نســـل را برعهـــده دارد؛ 
کـــه حالـــت پیکـــره، موقعیـــت لنگرماننـــد آن و نحـــوه 
قرارگیـــری دســـت ها در اطـــراف کلمـــه  »بشـــریت« 
ـــوش  ـــت در نق ـــلِ محافظ ـــت. فع ـــب اس ـــن مطل ـــد ای موی
زمینـــه بـــا نقـــش حیوانـــی خـــروس تـــداوم می یابـــد 
کـــه در جایـــگاه اســـاطیری خـــود محافـــظ پدیده هـــا 
از نیروهـــای شـــر اســـت. کنـــش محافظـــت در پیونـــد 
بـــا ترتیب بنـــدی نقـــوشِ ترنـــج، رمـــزگان معنایـــی را 
ـــد.  ـــت می ده ـــش دلال ـــد آفرین ـــودی رون ـــیر صع ـــر س ب
ــد  ــال بطن ماننـ ــرد، اتصـ ــر مـ ــی پیکـ ــور زیربنایـ حضـ
پیکـــر زن و ثمـــره  نهایـــی در وجودیافتـــن فرزنـــد، 
مســـیر خوانـــش را بـــه ســـمت تـــداوم نســـل و زایـــش 
فرزنـــد از ســـویی و کمال یافتگـــی از ســـویی دیگـــر 
ــدان  ــداوم فرزنـ ــور و تـ ــه حضـ ــد کـ ــت می نمایـ هدایـ
نیـــک اورمـــزد و کمال یافتـــن آن هـــا نیازمنـــد بـــه 
کنـــش محافظـــت از نیروهـــای اهریمنـــی اســـت. 
حضـــور دو نقـــش حیوانـــی حلـــزون و خـــروس در 
زمینـــه  طـــرح بـــر وجـــه نمادیـــن پیکره هـــای مذکـــر 
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و مونـــث ترنـــج اشـــاره دارنـــد. حلـــزون به عنـــوان 
نمـــادی از جنســـیت مونـــث، مکمـــل نقـــش خـــروس 
ــر،  ــار یک دیگـ ــه در کنـ ــت؛ کـ ــر اسـ ــگاه مذکـ در جایـ
ــج  ــانیِ ترنـ ــور انسـ ــی از صـ ــی و نمادینـ ــور حیوانـ صـ
جایـــگاه  در  نیـــز  لچـــک  تک پیکـــره   می شـــوند. 
گیومـــرث نمـــادی از اولیـــن پیش نمونـــه  انســـانی 
اســـت کـــه حضـــور متقـــدم آن، وجـــود نمادهـــای 
ایـــن  در  آن چه کـــه  می بخشـــد.  معنـــا  را  دیگـــر 
میـــان، روایت منـــدی و معنازایـــی نقـــوش مذکـــور 
را هویـــت می بخشـــد، رمـــزگان فرهنگـــی اســـت. 
ــنتی فـــرش  ــزگان در خصـــوص طراحـــی سـ ایـــن رمـ
ـــتان  ـــران باس ـــی ای ـــتگاه فرهنگ ـــر دو خاس ـــریت« ب »بش
و آییـــن اســـام، توجـــه توامـــان دارد و روایـــت 
ـــا  ـــوق معن ـــی ف ـــناد فرهنگ ـــریت را در اس ـــش و بش آفرین

 . می بخشـــد

پی نوشت
1 ..Signification  
2 ..Sign  
3 ..Signifiance  
4 ..hermeneutic code  
5 ..Proairetic Code  

  رمزگان معنایی )Semic Code(، به این رمزگان، معنابن نیز . 6
گفته می شود. 

7 ..symbolic code  

8 ..cultural code  
 در تدوین و قاعده مندی نقوش ایرانی می توان به بر اســاس . 9

منابع مکتــوب به هفــت اصلی تزیینــی اســلیمی، ختایی، 
فرنگی، فصالــی و نیلوفری، ابــر، واق و بند رومی اشــاره کرد 

)آژند، 1393: 39(.
   نقش مایه »عنصر یا ترکیبــی از عناصر بصری]  اســت[  که . 10

در یک ترکیب بندی تکرار می شــود« )پاکبــاز، 1385: 598(. 
بر این مبنا، می توان ترنج، شمسه، لچک و غیره را نقش مایه 

دانست.
  کلمــه  دوش در پهلــوی گوش هــم خوانده می شــود که در . 11

این جا مرجح است )کریستن سن، 1377: 23(. 
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Abctract
Traditional design encompasses the artistic practice  of creating Slimi and khatai on 
spirals and sporadic arches. From this perspective, these motifs can be interpreted as 
symbolic expressions, akin to words embedded within the paradigmatic and syntag-
matic axes to serve the purpose of storytelling. These motifs hold a dual significance 
with respect to both form and meaning. In this manner, the narrative elements that 
require pairing to convey coherence are substituted with pivotal concepts.  These vi-
sual symbols resemble sentences formed by merging words along the horizontal axis, 
facilitated by their meaningful arrangement along spiral connections. The interplay 
between these dispersed motifs across the overall composition contributes to the 
establishment of overt and implied narrative meaning.

 It is crucial to focus on the cultural context as the shared origin of representation and 
content. Recognizing its significance within the design context is connected to the 
selection of content and its alignment with representation. In fact, neglecting this 
importance in the research context of Iranian traditional design art in general and the art 
of carpet design, in particular, is one of the issues that requires research. Focusing on 
the semantic dimension of motifs elevates them from mere decorative forms to forms 
that generate narratives and meanings.

The "Bashariat" carpet, designed by Issa Bahadri, offers an opportunity to investigate 
the realization of the aforementioned attributes. The Khataei and Slimi motifs de-
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signed in its context deal with the hidden depiction of human figures, which in mean-
ingful interaction, narrate the story of the origin and continuation of the human race. In 
other words, the "Bashariat" carpet within the context of a general image system is the 
convergence point for two distinct histories – one mythological and the other religious 
– visually intertwined at the core of its backdrop motifs. To comprehensively analyze 
this aspect, employing a methodology aligned with narrative analysis subjects, such 
as Roland Barthes' narrative codes, proves essential. According to these connections, 
the narrative doesn't have a preset meaning; instead, it has a interconnected structure 
made up of five codes.  Understanding these codes is imperative for grasping Barthes' 
delineation of the narrative's author and reader roles. Although the words for writing 
are available to all authors in the same way, in his opinion, what makes them stand out 
is the way these words are employed in the narration. When a writer writes with pas-
sion at the helm, they produce significant texts, and their readers transform into writ-
er-readers who revise the texts on the precipice of reading and writing as they read. 
The significance is further exemplified by the carpet designer of "Bashariat," who, de-
spite drawing inspiration from customary patterns, sought innovative and meaningful 
representation 

Hermeneutic and action codes, which have a horizontal relationship in the syntagmatic 
axis, are seen to be the causes of the development of the story. The story is created by 
merging the other three codes, which likewise point the reader to associated semantic 
bases outside of the text and have vertical relations in the paradigmatic axis. An import-
ant point in this field is the lack of researches that have studied the traditional design from 
the perspective of narrative codes.

 The current study adopts a descriptive-analytical methodology to address the ques-
tion: "What are the meaningful interpretations of motifs within the narrative of the 
'Bashariat' carpet based on Barthes' narrative codes?"  In this sense, just the text por-
tion was examined, based on the significance of the topic of mankind and the creation 
story from the standpoint of narrative ciphers. This significance highlighted the need 
for human themes in the visual interpretation of this tale, and its lack in the carpet's 
margin precluded the study of the margin from considering the research process. The 
findings of this study demonstrate that, in addition to serving their primary purpose 
of adorning and beautifying the carpet's surface, the visual elements created for the 
carpet of Bashariat also took into account the two elements of narration and meaning 
generation, which are divided into five codes as follows:

-The hermeneutic coder investigates the Khatai motifs of Toranj and Slimi of Lakh from the 
perspective of the concepts contained in human motifs and the meaningful relationships 
coming from the arrangement of motifs of men, women, and children. This is done by 
challenging the text's unity. The solution to it pierces the second theme region, which has 
its roots in a mythical account of how early humans first came into contact with plants. 
According to mythology, Mesh, and Mishyaneh, the first human parents, were born from 
Gyumerth's discarded sperm and enhanced Urmuzd's excellent creation by bearing off-
spring. The human figures tucked away in the center of Taranj's khatai patterns, whose 
unity symbolizes the continuance of the human race, can be considered as the visual 
representation of this idea. However, in accordance with Islamic doctrine, the first birth's 
beginning point is related to descent. The human body created in Lakh in an abandoned 
state is an example of the fall, and its decline has been the cornerstone of Bashariat that 
marked the beginning of the human race in Toranj.

 - In accordance with the text's fundamental meaning, the man, female, and rooster 
characters' sequential acts provide the context for the action symbols. The word 
Bashariat is written in the Toranj region by two men, holding the word firmly in their N
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hands to act as a guardian. Next is the representation of a woman's living head, corre-
sponding to the mythical ideas about women's bodies being healthy and ensuring re-
production. A body covered in flowers and the pattern of two blossoming flowers in a 
woman's maternal body are manifestations of this health. When it comes to ensuring 
that the generation continues, these traits complement the active action of the woman 
and the protective action of the male. In the setting, the rooster's ultimate stance, in 
which it is flying toward the infant, serves as a protective function, and it symbolizes the 
rooster's mythical and religious significance.

- The upward reading of Toranj's design, ascending from bottom to top, considers Islamic 
discourses that prioritize male origin in the creation of humankind. The positioning of the 
male figure as Adam at the bottom of the female body symbolizes this hierarchy. The 
dynamic interplay of stillness and movement between the male's horizontal posture and 
the female's vertical placement signifies complementarity. The spiral arcs on the carpet's 
background, rising from under Adam's hand, convey both humanity's perfection post-fall 
and additional connotations.

- The child's form, arising from the convergence of male and female forces, bears symbol-
ic meaning. Resembling his father in posture, hair color, and appearance, he embodies 
Zoroastrian principles. Although there is no difference between having a boy or a girl, 
documented records indicate that boys are preferred over girls. A single body is another 
sign with a two-way reference to descent in the elastic portion. According to the theories 
of ancient Iran, he is evocative of Gyumerth because, as a human prototype, he creates a 
common appearance among people without gender distinctions. He has a fluid condition 
and is devoid of gender signals. The second case could represent Meshi and Meshianeh, 
who split off after succumbing to Satan's temptation and were created from Gyumerth's 
pure sperm in the shape of a rhubarb plant. In contrast to this design element, the back-
ground of the carpet has snail and rooster motifs, which symbolize male and female gen-
ders.

-The dual notions of ancient Iran and the Islamic faith in the carpet of "Bashariat" are realized 
as cultural symbols that have an impact on all symbols. As a result, human themes have 
evolved into pairs in mythical and religious narratives, such as "Mashi and Mashianeh" and 
"Adam and Eve," or they have taken on symbolic dual meanings, like snail and rooster mo-
tifs. However, the focus on the idea of couplehood that has been achieved in the general 
design of the carpet with the 1/2 pattern is crucial to the consensus of these ideas. As a 
result, while depicting male and female couples and the idea of their complementarity in 
producing a pair of occurrences in one half of the carpet, it also deals with their multiplication 
in the second half, which highlights multiple marriages.

Keywords: Traditional Drawing, Isa Bahadori, "Bashariat" Carpet, Narrative, Roland 
Barthes' Five Narrative Codes
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